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تهدید حمله بــه ایــران این‌بار فقط 
متوجه پایگاه‌های نظامی، مراکز موشکی 
یا تأسیسات هسته‌ای نیست. گزارش‌هایی 
که همزمان در چند رسانه آمریکایی منتشر 
شــده، از ورود نیروگاه‌ها، پالایشــگاه‌ها، 
شــبکه انتقال بــرق و حتی ســناریوی 
خاموشی گسترده تهران به فهرست اهداف 
احتمالی آمریکا و اســرائیل حکایت دارد. 
احمد زیدآبــادی، فعال سیاســی نیز در 
واکنش به همین گزارش‌ها، هشدار داده 
که اگر قرار باشــد منازعه ایران و آمریکا از 
 مســیر مذاکره و توافق حل شود، زمان آن

 »همین حالاست«. 
به نوشــته او، اگر این فرصت از دست 
برود، تأسیســات انرژی ایران هدف قرار 
گیرد و تهران نیز در پاســخ به تأسیسات 
انرژی منطقــه حمله کنــد، »از آن پس 
دیگر هیچ چیز شــبیه قبل نخواهد بود«. 
در همین حال شبکه سی‌بی‌اس، روزنامه 
وال‌اســتریت ژورنال و دیگر رســانه‌های 
آمریکایی در گزارش‌هایی نزدیک به هم، از 
بررسی حملات تازه و گسترده علیه ایران در 
اتاق‌های جنگ آمریکا خبر داده‌اند. جزئیات 
این گزارش‌ها یکسان نیست، اما همه آن ها 
در یک نقطه مشترک‌اند که گزینه نظامی 
بار دیگر به مرکز تصمیم‌گیری در واشنگتن 
بازگشته و این‌بار، زیرساخت‌های انرژی نیز 

در میان اهداف احتمالی قرار گرفته‌اند.

کمپ‌دیوید؛ اتاق تصمیم
 درباره جنگ تازه

براساس گزارش ســی‌بی‌اس، گزینه 
حمله نظامی روز جمعه در نشست کابینه 
دونالد ترامپ در کمپ‌دیوید مطرح شده 
است. منابعی که بعداً در جریان مذاکرات 
قرار گرفته‌اند، گفته‌اند برخی دســتیاران 
سیاسی کاخ ســفید با این طرح به‌شدت 
مخالفت کرده‌اند؛ مخالفتی که احتمالاً بیش 
از آنکه از نگرانی‌های انسانی ناشی شود، به 
هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای 

یک حمله گسترده مربوط است.
ترامپ در همان نشســت و در حضور 
خبرنگاران، لحن تهدیدآمیزی علیه ایران 
اتخاذ کرد و گفت: »آن ها را بسیار سخت 
هدف قرار خواهیــم داد. بالاخره در یک 
نقطه خواهند گفت دیگر نمی‌توانیم تحمل 
کنیم.« هنگامــی که از او دربــاره امکان 
بازگشت به دیپلماســی سؤال شد، پاسخ 
داد: »فکر می‌کنم ما فقط می‌خواهیم پیروز 

شویم.«
این دو جمله، بخــش مهمی از منطق 
تصمیم‌گیری ترامپ را آشکار می‌کند. هدف 
فقط وارد کردن خســارت نظامی به ایران 

نیست. فشار باید به اندازه‌ای افزایش یابد که 
تهران به این نتیجه برسد ادامه ایستادگی 
ممکن نیست. در این نگاه، حمله نظامی نه 
پایان دیپلماسی، بلکه ابزاری برای تحمیل 

شرایط مطلوب آمریکا در مذاکره است.
وال‌استریت ژورنال در روایتی متفاوت، 
به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشــته که 
حملات تازه در کمپ‌دیوید تأیید شده‌اند، 
اما ترامپ ممکن است در صورت دستیابی 
به »پیشرفت فوری در جبهه دیپلماتیک«، 

عملیات را متوقف کند.

سناریوی خاموشی تهران
اما شاید خطرناک‌ترین بخش گزارش 
سی‌بی‌اس، اشاره به بحث مقام‌های ارشد 
آمریکایی درباره قطع برق تهران اســت. 
براســاس این گزارش، در ســطوح بالای 
دولت آمریکا یک ایده مشــخص بررسی 
شــده و آن نیز خاموش کردن شبکه برق 

پایتخت ایران است.
تهران فقط مرکز سیاسی کشور نیست. 
این شــهر و کلان‌شــهرهای پیوسته به 
آن، جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را 
در خود جای داده‌اند. قطع گســترده برق 
در چنین محدوده‌ای، فقــط به خاموش 
شدن خانه‌ها و خیابان‌ها منتهی نمی‌شود. 
بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، سردخانه‌های 
دارویی، پمپ‌های آب، شــبکه فاضلاب، 
مترو، چراغ‌های راهنمایی، ســامانه‌های 
بانکی، مراکز توزیع کالا و شبکه ارتباطی 
همگی تحت فشار قرار خواهند گرفت. اگر 
پالایشگاه‌ها و مســیرهای انتقال سوخت 
نیز همزمان هدف قرار گیرند، بحران برق 
می‌تواند به بحران درمان، آب، حمل‌ونقل 

و امنیت غذایی تبدیل شود. 
این همان نقطه‌ای اســت که هشدار 
زیدآبادی معنای روشن‌تری پیدا می‌کند 
و جنگ انرژی، فقط مرحله‌ای شــدیدتر 
از جنگ قبلی نیســت؛ تغییر کامل قواعد 

زندگی است. 
در چنین شــرایطی، حتی کسانی که 
کیلومترها از محل انفجــار فاصله دارند، 
مستقیماً وارد میدان جنگ می‌شوند؛ این 
بار نه با موشک و گلوله، بلکه با خاموشی، 

کمبود سوخت، اختلال درمان و فروپاشی 
خدمات روزمره.

حمله‌ای برای پیروزی 
یا آغاز بحرانی مهارنشدنی؟

کاخ سفید شــاید تصور کند حمله به 
زیرساخت‌های انرژی، زمان مقاومت ایران 
را کوتاه و تهران را به پذیرش شروط آمریکا 
نزدیک می‌کند اما این راهبرد هیچ تضمینی 
ندارد که ایران با عقب‌نشینی سیاسی پاسخ 
دهد کمااینکه تهران اعلام کرده که حمله 
به زیرســاخت‌های را با هدف قــرار دادن 
زیرساخت‌های مشابه در منطقه و اسرائیل 

پاسخ خواهد داد.
یک مقام ارشــد امنیتی ایــران گفته 
برنامه‌ای گسترده برای حمله به تأسیسات 
حیاتی اســرائیل و زیرساخت‌های انرژی 
آمریکا در منطقه آماده شده است. بنابراین، 
تصمیمی که در کمپ‌دیوید ممکن است 
به‌عنوان ابزاری برای پایان دادن به جنگ 
طراحی شود، می‌تواند آغاز مرحله‌ای باشد 
که کنترل آن دیگــر در اختیار هیچ‌یک از 

طرف‌ها نخواهد بود.

ایران چه گزینه‌هایی پیش رو دارد؟
اما اگر گزارش‌های منتشرشده درباره 
بررسی حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران 
درست باشد، تهران با یکی از دشوارترین 
انتخاب‌های راهبردی از زمان آغاز درگیری 

روبه‌رو خواهد شد. برخلاف حمله به یک 
پایگاه نظامی یا یک مرکز موشکی، حمله 
به شــبکه برق و پالایشــگاه‌ها صرفاً یک 
عملیات نظامی نیست؛ بلکه اقدامی است 
کــه می‌تواند به‌طور مســتقیم بر زندگی 
میلیون‌ها شــهروند اثر بگــذارد. همین 
مسئله، معادله پاسخ ایران را نیز پیچیده‌تر 

می‌کند.
نخســتین گزینه، پاســخ محدود و 
کنترل‌شــده اســت؛ یعنی هــدف قرار 
دادن مراکز نظامی یا پایگاه‌های آمریکا و 
اسرائیل بدون گســترش دامنه جنگ به 

زیرساخت‌های انرژی منطقه. 
مزیت این راهبرد شــاید آن است که 
احتمال ورود بازیگــران جدید به جنگ 
را کاهش می‌دهد و شــاید راه بازگشت به 
دیپلماسی را باز نگه دارد. اما چنین پاسخی 
ممکن است برای بازگرداندن بازدارندگی 
کافی نباشــد و این تصور را ایجاد کند که 
حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران هزینه 

سنگینی برای طرف مقابل نداشته است.
گزینه دوم، همان سناریویی است که 
مقام‌های ایرانی به آن اشاره کرده‌اند؛ پاسخ 
متقابل به زیرساخت‌های انرژی؛ چنان که 
تسنیم نیز به تازگی به نقل از یک مقام ارشد 
امنیتی نوشته است که تهران برای چنین 
وضعیتی »طرحی جامــع« آماده کرده و 
این طرح، زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و 
همچنین تأسیسات انرژی مرتبط با آمریکا 

در منطقه را شامل می‌شود.
این موضع، ادامه همان سیاستی است 
که ایران در طول ماه‌های گذشته نیز بارها بر 
آن تأکید کرده؛ این که اگر زیرساخت‌های 
غیرنظامی و انرژی ایران هدف قرار بگیرد، 
زیرساخت‌های مشابه در منطقه نیز از نظر 

تهران مصون نخواهند بود.

جنگی که از مرزها عبور می‌کند
اما همین جاســت که مفهوم »جنگ 
انرژی« اهمیت پیدا می‌کند. در جنگ‌های 
کلاسیک، میدان نبرد معمولاً به منطقه 
درگیری محدود می‌مانــد، اما بازار انرژی 
ماهیتی جهانــی دارد. هرگونه اختلال در 
تولید، انتقال یا صــادرات نفت و گاز، تنها 

بر کشور هدف اثر نمی‌گذارد؛ بلکه قیمت 
انرژی، حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتی‌ها، 
بازارهای مالی و اقتصاد کشورهای دیگر را 
نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، 
اگر پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌های ایران هدف 
قرار گیرند و تهران نیز در پاسخ، تأسیسات 
انرژی منطقــه را مورد حمله قــرار دهد، 
دیگر فقط ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل 
طرف‌های درگیر نخواهند بود. کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس که بخش مهمی 
از صادرات انرژی جهان از خاک و آب‌های 
آنها انجام می‌شود، ناخواسته به متن بحران 

کشیده خواهند شد.
همیــن مســاله یکــی از مهم‌ترین 
نگرانی‌های بخشــی از دولت ترامپ نیز 
محسوب می‌شود. برخی منابع آمریکایی 
گفته‌اند مشــاوران رئیس‌جمهور درباره 
تبعات اقتصادی چنین حملاتی هشدار 
داده‌اند؛ زیرا هرگونه اختلال در بازار انرژی 
می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد، 
هزینه حمل‌ونقل را بالا ببــرد و بر اقتصاد 
آمریکا نیز اثر بگذارد. به بیان دیگر، جنگ 
انرژی برخلاف تصور اولیه، جنگی نیست 
که هزینه آن فقط بر دوش ایران باقی بماند.

هرمز؛ برگ برنده 
یا آخرین ابزار بازدارندگی؟

از ســوی دیگر در کنار زیرساخت‌های 
انرژی، نام تنگه هرمز نیز بار دیگر به مرکز 
تحولات بازگشته است. علی‌اکبر ذوالقدر، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داده 
است که ادامه محاصره دریایی و حملات 
آمریکا، »قفل تنگه هرمــز را محکم‌تر« 
خواهد کرد و حتی ممکن اســت به بسته 
شدن دیگر گلوگاه‌های دریایی نیز منجر 
شود. این اظهارات را نباید صرفاً تهدیدی 
تبلیغاتی تلقی کرد. در ماه‌های گذشته نیز 
اختلاف بر سر امنیت کشتیرانی و نحوه تردد 
کشتی‌ها، یکی از مهم‌ترین محورهای تنش 

میان تهران و واشنگتن بوده است.
از نگاه ایران، هرمز تنها یک آبراه تجاری 
نیست؛ بلکه بخشی از معادله بازدارندگی 
است. از نگاه آمریکا نیز باز ماندن این مسیر 
برای امنیت انرژی جهان اهمیت راهبردی 
دارد. به همین دلیل، هرگونه تشدید تنش 
در هرمز می‌تواند بحران را از سطح حملات 
هوایی به سطحی بسیار گسترده‌تر منتقل 

کند.

آیا آمریکا واقعاً به دنبال 
خاموش کردن تهران است؟

شــاید مهم‌ترین پرســش این روزها 
همین باشــد. واقعیت این است که هنوز 
هیچ فرمان اجرایی برای چنین عملیاتی 
صادر نشــده و حتی رسانه‌های آمریکایی 
نیز بر وجود اختلاف نظر در کاخ ســفید 
تأکید کرده‌اند.از یک سو، ترامپ با ادبیاتی 
بسیار تند از حمله سخن می‌گوید و تأکید 

می‌کند ایران »بسیار سخت« هدف قرار 
خواهد گرفت. از سوی دیگر، همان رسانه‌ها 
می‌گویند رئیس‌جمهور آمریکا همچنان 
راه دیپلماسی را کاملًا نبسته و در صورت 
پیشــرفت فوری مذاکرات، ممکن است 

عملیات را متوقف کند.

هشدار درباره عبور از
 نقطه بی‌بازگشت

در همین نقطه است که هشدار احمد 
زیدآبادی اهمیت ویــژه‌ای پیدا می‌کند.

او درباره پیروزی یا شکســت هیچ‌یک از 
طرف‌ها سخن نمی‌گوید، بلکه درباره تغییر 
ماهیت زندگی هشدار می‌دهد.از نگاه او، اگر 
حمله به تأسیسات انرژی ایران آغاز شود و 
تهران نیز به تأسیسات انرژی منطقه پاسخ 
دهد، دیگر مســئله فقط ادامه یک جنگ 
نظامی نخواهد بود. منطقه وارد مرحله‌ای 
می‌شود که زیرساخت‌های حیاتی، اقتصاد، 
حمل‌ونقل، برق، سوخت و زندگی روزمره 
مردم به میدان اصلی نبرد تبدیل خواهند 

شد.
در چنین شرایطی، حتی اگر دو طرف 
چند هفته بعد دوباره پشــت میز مذاکره 
بنشــینند، دیگر با همان شرایط پیشین 
روبه‌رو نخواهند بود. پالایشگاهی که ویران 
شــده، نیروگاهی که از مدار خارج شده و 
شبکه‌ای که آسیب دیده، به سادگی قابل 

بازسازی نیست.

چند سناریو پیش روی منطقه
در مجموع، شاید بتوان تحولات پیش 
رو را در چهار سناریوی اصلی خلاصه کرد.

سناریوی نخست، استفاده از تهدید نظامی 
برای گرفتن امتیاز سیاســی است؛ یعنی 
واشــنگتن بدون اجرای حمله، از فضای 
روانی ایجادشــده برای پیشبرد مذاکرات 

استفاده کند.
سناریوی دوم، اجرای حملات محدود 
علیه برخی اهداف نظامی یا زیرســاختی 
با این امید که ایران واکنشی کنترل‌شده 

نشان دهد و بحران مهار شود.
سناریوی سوم، حمله به زیرساخت‌های 
انرژی و پاســخ متقابل ایران به تأسیسات 
انرژی منطقه است؛ سناریویی که می‌تواند 
جنگ را از مرزهای ایران و اســرائیل فراتر 
ببرد و اقتصاد جهانی را نیز تحت‌تأثیر قرار 
دهد و سرانجام، سناریوی چهارم؛ بازگشت 
دو طرف به مذاکره پیش از آن که نخستین 
نیروگاه یا پالایشگاه هدف قرار گیرد و شاید 
این دشوارترین گزینه باشد، اما در عین حال 
تنها سناریویی است که می‌تواند مانع ورود 
منطقه به جنگی شــود که پایان آن قابل 

پیش‌بینی نیست.

آخرین ساعت‌های تصمیم
خاورمیانه بارها شــاهد جنگ بوده اما 
آنچه امــروز در گزارش‌های رســانه‌های 
آمریکایی دیده می‌شود، از تغییر احتمالی 
ماهیت این رویارویی حکایــت دارد. اگر 
برق، پالایشگاه‌ها، شــبکه انتقال انرژی و 
زیرســاخت‌های حیاتی به اهداف اصلی 
تبدیل شوند، جنگ دیگر فقط در خطوط 
مقدم جریان نخواهد داشت؛ بلکه مستقیماً 
وارد خانه‌ها، بیمارســتان‌ها، کارخانه‌ها 
و زندگی روزمره مردم خواهد شــد. شاید 
هنوز فرمــان نهایی حمله صادر نشــده 
باشد و شــاید همچنان پنجره‌ای هرچند 
کوچک برای دیپلماسی باقی مانده باشد. اما 
هم‌زمانی گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، 
مواضع صریح تهران و هشدارهای متقابل 
نشان می‌دهد فاصله میان جنگ روانی و 
رویارویی واقعی، بیش از هر زمان دیگری 

کوتاه شده است.

پزشکیان: 
آینده ایران را مردمش رقم خواهند زد

رئیس‌جمهوری بار دیگر تأکید کرد که آینده ایران را مردم رقم 
خواهند زد. به گزارش ســایت دیده بان ایران؛  مسعود پزشکیان در 
حساب کاربری خود در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »دو سال 
پیش، شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان توسط رژیم صهیونیستی 
همزمان شد؛ دو سالی که جنگ‌های تحمیلی، فشار و دشمنی‌های 
پی‌درپی بر مردم ایران تحمیل شــد. در همه این روزهای ســخت، 
قهرمانان واقعی مردم بودند. آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد.«

    
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا: 

کشورهای مسلمان در همکاری با آمریکا 
تجدیدنظر کنند

فرمانده قرارگاه خاتم‌انبیا از »کشورهای مسلمان« خواست که 
در همکاری با آمریکا تجدیدنظر کنند و گرنه در آتش جنگ خواهند 
ســوخت. علی عبداللهی، در این پیام تصریح کرد: »آمریکا با شتابی 
فزاینده، مســیر آتش‌افروزی فراگیر در جنگ منطقــه‌ای را دنبال 
می‌کند.« وی گفت: »موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین 
پیروی نمی‌کند. کشورهای مسلمان باید با دوراندیشی، جنایات آمریکا 
را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر 
کنند که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای 

جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.«
    

هشدار آمریکا به شهروندانش 
در ۱۱ پایتخت خاورمیانه برای خروج

ســفارتخانه‌های ایالات متحده در 11 پایتخــت خاورمیانه به 
شــهروندان آمریکایی نسبت به احتمال »تشــدید غیرمنتظره« 
درگیری‌ها در منطقه هشــدار دادند و از آن‌ها خواستند برای ترک 
منطقه آمادگی لازم را داشته باشــند. به گزارش یورو نیوز، در این 
پیام‌ها از شهروندان خواسته شده اســت تا اطلاعات پروازها را برای 
تدارک خروج احتمالی از منطقه بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی 
مقامات محلی را رعایت کنند. کشورهایی که توسط سفارت آمریکا به 
شهروندان آمریکایی برای خروج از آنها هشدار داده شده است شامل 
بحرین، مصر )بی‌سابقه و برای اولین بار(، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، 

لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
    

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
ضربه‌ای به ایران زده شود، کل منطقه را 

به عصر حجر برمی‌گردانیم
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، به اخباری در خصوص 
احتمال حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران، واکنش نشان 
داد. ابراهیم رضایی، در شبکه ایکس نوشت: »اگر به ایران ضربه‌ای 
زده شود، کل منطقه و تاسیسات آن را به عصر حجر بر می‌گردانیم. به 

نفعتان است که حماقت نکنید.«
    

پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان پیوست
پاکستان به همراه ۱۳ کشــور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع 
دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این 
ائتلاف، تأمین امنیت دریای ســرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن و 
حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است. به گزارش 
تسنیم؛ مقر این ائتلاف در عربستان سعودی خواهد بود و کشورهای 
عضو اولیه آن شامل عربستان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکیه، 
مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی هستند.

    
قشقاوی:

ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه هرمز 
تنها گزینه روی میز است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد: چه با تشدید تنش و چه با مذاکره، ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه 
هرمز، تنها گزینه‌ روی میز است. به گزارش مهر، حسن قشقاوی، در ایکس 
نوشت: »آن‌ها در رسانه‌ها از تشدید تنش سخن می‌گویند در حالی که 
از طریق کانال‌های موجود، خواهان مذاکره هستند. آن‌ها نمی‌توانند 
جمهوری اسلامی ایران را فریب دهند. چه با تشدید تنش و چه با مذاکره، 

ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه هرمز، تنها گزینه‌ روی میز است.«
    

مخبر: 
تعرض به زیرساخت‌های ما 

بنای هژمونی شما را نابود می‌کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعرض به زیرساخت‌های 
ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی 
شما روی آن‌ها بنا شده است. محمد مخبر، در واکنش به تهدیدهای 
ترامپ علیه ملت ایران در فضای مجازی نوشت: شما با معادلات نظامی 
محاسبه می‌کنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم. وی افزود: تعرض 
به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ 
سال معماری هژمونی شما روی آن‌ها بنا شده است. مشاور و دستیار رهبر 
معظم انقلاب خاطرنشان کرد: وقتی ستون‌های این سیستم فروبریزد، 

دیگر نه مرکزی برای فرماندهی می‌ماند و نه بازاری برای غارت.
    

پاسخ بقایی به شاه بحرین:
 تکلم به زبان عربی شما را داعیه‌دار 

رسالت محمدی )ص( نمی‌کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت: »آیا 
همراهی با نیروهایی که علیه یک کشور مسلمان دست به تجاوز نظامی 
زده‌اند، با نهی صریح قرآن کریم مبنی بر عدم هم‌پیمانی با ستمگران 
یا یاری‌رساندن به متجاوزان، همخوانی دارد؟ و آیا میزبانی دشمنان 
مسلمانان و حمایت از تجاوز نظامی آنان علیه همسایه مسلمان با حق 
همسایگی و اخوت اسلامی سازگار است؟« اظهارات  اسماعیل بقایی 
در واکنش به موضع‌گیری اخیر پادشــاه بحرین در خصوص ایران 
بیان شده‌است. حمد بن عیسی، پادشاه بحرین اخیرا در اظهار نظری 
عجیب ادعا کرده‌بود: »حضرت محمد )ص( پس از قرن‌ها تاریکی در 
ایران به آن عمق روحی، انسانی و معرفتی بخشید؛ به خاطر تشکر از 

این کار حداقل دیگر به بحرین حمله نکنید.«
    

گفت‌وگوی السیسی با ماکرون 
درباره جنگ علیه ایران

عبدالفتاح السیســی، رئیس‌جمهور مصر روز شنبه بر ضرورت 
حل‌وفصل تمامــی درگیری‌هــا در منطقه از طریــق راه‌کارهای 
مسالمت‌آمیز در راستای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ تأکید کرد. در 
بیانیه ریاست‌جمهوری مصر آمده است، السیسی در تماس تلفنی با 
امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود، آخرین تحولات منطقه‌ای و 
راه‌های تحقق آرامش و کاهش تنش‌های کنونی، به‌ویژه جنگ علیه 
ایران، وضعیت لبنان، لیبی و اراضی اشغالی فلسطین را بررسی کرد. 
بر اساس این بیانیه، دو مقام بر ادامه رایزنی و هماهنگی سیاسی میان 

مصر و فرانسه جهت تقویت صلح در منطقه غرب آسیا تاکید کردند.

گزارش‌ همزمان رسانه‌های آمریکایی از حمله به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها،...شبکه برق ایران؛ و طرح یک ضرورت:روی موج کوتاه

مذاکره؛ آخرین سنگر جنگ انرژی
نهال فرخی

کاخ سفید شاید تصور کند حمله 
به زیرساخت‌های انرژی، زمان 
مقاومت ایران را کوتاه و تهران 

را به پذیرش شروط آمریکا 
نزدیک می‌کند، اما این راهبرد 

هیچ تضمینی ندارد که ایران 
با عقب‌نشینی سیاسی پاسخ 

دهد کمااینکه تهران اعلام کرده 
حمله به زیرساخت‌های را با 

هدف قرار دادن زیرساخت‌های 
مشابه پاسخ خواهد داد

خاورمیانه بارها شاهد جنگ بوده 
اما آنچه امروز در گزارش‌ها دیده 

می‌شود، از تغییر احتمالی ماهیت 
این رویارویی حکایت دارد و اگر 
برق، پالایشگاه‌ها، شبکه انتقال 
انرژی و زیرساخت‌های حیاتی 
به اهداف اصلی تبدیل شوند، 

جنگ دیگر فقط در خطوط 
مقدم جریان نخواهد داشت؛ 

بلکه مستقیماً وارد خانه‌ها، 
بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و 

زندگی روزمره مردم خواهد شد

در میان سناریو های موجود؛ 
بازگشت دو طرف به مذاکره 

پیش از آن که نخستین نیروگاه یا 
پالایشگاه هدف قرار گیرد، یکی 

از گزینه‌ها و شاید دشوارترین 
گزینه باشد، اما در عین حال تنها 
سناریویی است که می‌تواند مانع 

ورود منطقه به جنگی شود که 
پایان آن قابل پیش‌بینی نیست

حجت‌الاسلام احمد حیدری، فعال سیاسی و پژوهشگر دینی در 
یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

امروز کلیپ سخنان همسر یکی از شهدای دی‌ماه گذشته را دیدم که 
با اندوه و تأثر، معترضان به اعدام‌های اخیر را محکوم می‌کرد. طبیعی است 
که خانواده‌ای که عزیز خود را از دست داده، از منظر رنج و داغ خود به ماجرا 
بنگرد. با این حال، در کنار عاملان مستقیم این جنایت‌ها، نباید از بررسی 

عواملی که زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کرده‌اند نیز غفلت کرد.
عاملان مستقیم این قتل‌ها، اگر در یک دادرسی عادلانه، علنی و با 
رعایت کامل حقوق متهمان، از جمله حق برخورداری از وکیل، مجرم 
شناخته شــوند، باید مطابق قانون درباره آنان تصمیم‌گیری شود. در 
عین حال، بررسی زمینه‌های شــکل‌گیری این رخدادها نیز ضرورتی 

انکارناپذیر است.

در آن مقطع، مطالبی درباره ارتباط یا آموزش برخی متهمان در خارج 
از کشور مطرح می‌شد، اما درباره این موضوع، مستندات روشنی که برای 
بخشی از افکار عمومی که اعتراضاتی دارد اقناع‌کننده باشد، منتشر نشد.

 بســیاری از افرادی که این روزها با احکام سنگین روبه‌رو هستند، 
فرزندان همین کشورند. اگر مرتکب جرم شده باشند، مسئولیت عمل 
خود را بر عهده دارند، اما در کنار اجــرای قانون، توجه به ظرفیت‌های 
عفو و گذشت، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، می‌تواند مورد تأمل 

قرار گیرد.
آنچه همچنان محل پرســش اســت، نقش برخــی تصمیم‌ها و 
سیاست‌هایی است که ممکن اســت در افزایش تنش‌های اجتماعی 
مؤثر بوده باشند. پیش از این نیز نوشته بودم که اصل ۲۷ قانون اساسی 
حق اعتراض را به رسمیت شناخته است، اما محدودیت‌های موجود در 

بهره‌گیری از این حق، می‌تواند زمینه افزایش نارضایتی و بروز رفتارهای 
خشونت‌آمیز را فراهم کند. همچنین شیوه مواجهه با تجمعات و برخی 

عملکردها در میدان، نیازمند بازنگری و آسیب‌شناسی است.
در همان روزها، تصاویر متعددی از برخوردهای تند در فضای عمومی 
منتشر شد که واکنش‌های فراوانی برانگیخت. انتظار می‌رفت درباره 
هرگونه رفتار خلاف قانون احتمالی، صرف‌نظر از اینکه از سوی چه فردی 

سر زده باشد، رسیدگی شفاف و قانونی انجام شود.
در همان مقطع نیز پیشنهاد کردم که همان‌گونه که بر مقابله با اقدامات 
غیرقانونی تأکید می‌شود، برخورد با هرگونه تخلف احتمالی از سوی دیگر 

نیز با جدیت دنبال شود تا اعتماد عمومی تقویت گردد.
خانواده‌های جان‌باختگان حق دارند از رنج خود ســخن بگویند؛ 
همان‌گونه که خانواده‌های دیگری نیز خود را آســیب‌دیده می‌دانند. 
شنیدن صدای همه آســیب‌دیدگان و تلاش برای جلوگیری از تکرار 

چنین حوادثی، ضرورتی است که نباید از آن غفلت کرد.
به باور من، در کنار مسئولیت عاملان مستقیم هر جنایت، بررسی 

عملکردها، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که ممکن است در شکل‌گیری یا 
تشدید این وضعیت نقش داشته باشند نیز ضروری است. پرداختن به این 
موضوع، نه برای نفی مسئولیت افراد، بلکه برای پیشگیری از تکرار حوادث 

مشابه و اصلاح روندهاست.
سخن در این زمینه بسیار اســت و امید آن می‌رود که این مباحث، 

زمینه‌ای برای تأمل و اصلاح باشد.

سخنی درباب محکومیت معترضان به اعدام‌های اخیر 
یادداشت

پیشنهاد ساخت شهرهای حکمرانی در دل کوه‌ها با واکنش‌هایی 
همراه بود. بخشی از انتقادها بر این محور استوار بود که جمهوری اسلامی 
ایران به عنوان یک دولت مستقر و دارای حاکمیت قانونی، با گروه‌های 
چریکی یا پارتیزانی تفاوت دارد. گروهی دیگر نیز تأکید کردند که این 
پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که مردم در جریان جنگ‌های اخیر 

از دسترسی کافی به پناهگاه برخوردار نبوده‌اند.
اظهارات نماینده تهران در مجلس و عضو شــورای مرکزی جبهه 
پایداری درباره ساخت »شهرهای حکمرانی« در مراکز استان‌ها برای 
حفاظت از مسئولان در برابر حملات دشمن، با واکنش‌های تند و عمدتاً 
منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. این بخش از سخنان علی 
خضریان ظهر دیروز توسط خودش در صفحه شخصی‌اش در شبکه 

اجتماعی ایکس منتشر شد.

به گزارش فرارو، خضریان با انتشار ویدئویی در ایکس نوشت: »با 
توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور که ادامه‌دار خواهد بود، در سطح 
استان‌های کشور و خصوصاً مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای 
حکمرانی داریم؛ به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور بتوانیم 
مدیران و مسئولان کشور را از ترور ایمن نگه داریم.« این اظهارات عضو 
شــورای مرکزی جبهه پایداری به جلسه ۶ مرداد اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر راه و شهرسازی مربوط 

می‌شود.

واکنش‌های مجازی به »شهرهای حکمرانی«
کاربران طیف‌های مختلف سیاســی و فکری در شبکه اجتماعی 
ایکس به این اظهارات واکنش منفی نشان دادند؛ از فعالان شناخته‌شده 

توییتری گرفته تا حساب‌های ناشناس با گرایش‌های متفاوت. برخی 
واکنش‌ها تند و همراه با الفاظ نامناسب بود و برخی دیگر با استدلال و 
تذکر همراه شد. مرور مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد که تقریباً 
هیچ حمایت قابل توجهی از پیشنهاد خضریان برای ایجاد شهرهای 

حکمرانی دیده نمی‌شود.
بخشی از انتقادها بر این محور استوار بود که جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان یک دولت مستقر و دارای حاکمیت قانونی، با گروه‌های چریکی 

یا پارتیزانی تفاوت دارد. گروهی دیگر نیز تأکید کردند که این پیشنهاد در 
شرایطی مطرح می‌شود که مردم در جریان جنگ‌های اخیر از دسترسی 

کافی به پناهگاه برخوردار نبوده‌اند.
یکی از کاربران خطاب به خضریان نوشت: »نظام جمهوری اسلامی 
ایران نه حزب‌الله لبنان است و نه حوثی‌های یمن که زندگی پارتیزانی 
داشته باشند. ما یک کشور با نیروهای مسلح و مردمی هستیم که پای 
ایران ایستاده‌اند. این پیشنهاد فقط می‌تواند به کاهش مشروعیت نظام 

در میان مردم منجر شود.«
کاربر دیگری که به عنوان حامی دولت شناخته می‌شود، نوشت: 
»مصون ماندن مسئولان از ترور و حمله ضروری است؛ اما کشور مقاوم 
کشوری نیست که مسئولانش را بهتر پنهان کند، بلکه کشوری است که 

با آسیب دیدن چند مسئول یا چند ساختمان از کار نیفتد.«
در واکنشی دیگر نیز آمده است: »به جای هزینه‌تراشی‌های جدید 
به بهانه جنگ و طرح ساخت شــهرهای زیرزمینی حکمرانی، بهتر 
است به وظایف نمایندگی و حل مشکلات کشــور پرداخته شود. با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی، اجرای چنین ایده‌ای در حال حاضر 

واقع‌بینانه نیست.«

واکنش‌ها به ایده جدید خضریان ادامه دارد؛

زندگی پارتیزانی مسئولان در تونل‌های حکمرانی! 

گزارش


